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 استاد علی عطری

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

   های تبعی  قشن
   

هایی صحبت  خواهیم در مورد نقشاند. حال میهای اصل یک جملهدانیم که نهاد، مفعول، مسند، متمم و فعل، نقشی ما میهمه

  - 3بدل،    -2معطوف،    -1باشند:  کنند. و سه نوع میهای اصلی پیروی و تبعیت میکنیم که نقش اصلی نیستند و از یکی از نقش

 تکرار 

معطوف: اسم یا ضمیر یا یک گروه اسمی بلافاصله بعد از »واو عطف« آمده است. و ارزش دستوری آن با اسم یا ضمیر یا گروه    -1

 اسم   واسم                                       اسمی قبل از »واو عطف« برابر است.

   عطف  معطوف      

 : 1مثال  

 هقق قق      جققنا قق      حسقققق      آزادگقق عشقققق     

 معطنف        معطنف         معطنف      معطنف                   

ب   که  هیچ  ی زید   زرمسیم    عجبا 

 معطنف                                                               

 :  2مثال  

یققارآ جققا قق      دل     زرسققققق      آی  فققداآ   م 

 معطنف  معطنف   معطنف            

مقق قق       حقق   ققققرققبقق     دارد   فققاکققه    قق ققه 

 معطنف                                               

   :3مثال  

تقعقق   ققققققققن     یققاد  مقیق قن قق    چشقققمبققه   مسقققق  

 معطنف                                   

مق   کققه  تقعقمق   مق ل  جققام  قم  اسقققق  ز  خقنی   خقنرم 

 

   اسمی رو معطوف بدونیم.ی اون گروه وقتی یک گروه اسمی بعد واو عطف بیاد، باید هسته   *حواسمون باشه که: 

ها رو شده! که باید حواسمون باشه و اونجای »واو عطف« از ویرگول استفادهاوقات در نوشته به بعضی*حواسمون باشه که:  

 »واو عطف« لحاظ کنیم )البته ویرگولی که جای واو عطف اومده باشه نه ویرگولی که برای مکث کردن اومده( 

 بخر.  گوجه و  نوشابه ، چسب زخم، پاستیلشیر،  :4مثال    

 معطوف     معطوف      معطوف   معطوف                    

 شده باشه! برای ما هیچ فرقی نداره. جای »واو عطف« استفاده ممکنه از »یا عطف« به *حواسمون باشه که: 

 کن.  شیرازهکتابم را منگنه یا   :5مثال  

 معطوف                              



 

کند و حذف آن به عبارت آسیبی تر بیان میبدل: یک اسم یا یک گروه اسمی که اسم یا گروه اسمی قبل خود را بهتر یا دقیق -2

 رساند. نمی

 شده است.  ، در کناره مقبره فردوسی به خاک سپردهخسرو آواز ایرانشجریان،  :6مثال  

 بدل از شجریان                       

 ، بر درختی بلند آشیان دارد.بلندترین کوه روی زمیننام او سیمرغ است و در پس کوه قاف،  :7مثال  

 بدل از کوه قاف                                                                 

 :  8مثال  

زمقیق    آسقققق ققای    مشقققق  قیق  خقنریققققیققد    قنر 
 

خقققداپققق  رد   رسقققققنل  کققق قققار   حسقققققیققق  ،  آ 
 

 بدل از خورشید آسمان و زمین              بدل از خورشید آسمان و زمین         بدل از خورشید آسمان و زمین                                                

اصلی  ضمایر )خود، خودم، خویش، خویشتن، جمله، جملگی، همه، همگی و ....( خیلی اوقات بعد از ضمیر *حواسمون باشه که: 

 توانند بدل باشند. یا اسم می

 :  9مثال  

اآ  قققق ققم  هقق ققهمققا    چشقققق ققیققم    ققن  ققنر 

 بدل از ما    

اآ  ققققق قققم  د ر  ر آ  قققن  از  بقققد   چشقققققم 

 

 : 10مثال  

حققا قق   قیسقققق  هقیقچ  مقعشقققنی  عققایققق      مقیققای 

 

بق خقیق  خقند   ققققققققن    مقیققای  از  حققافقا   حقجققاو خقندآ 

 بدل از خود          

 :  11مثال  

 خنف   ام    جای     یقنر   یق و     و   ّق و    

 

 کشقا د سقنآ ارا سقیبو ب د  م   ج مه 

 بدل از مصرع اول

 . گیرنها نقش نمای اضافه )کسره یا یِ( نمیبدل*حواسمون باشه که:  

 کلمات ابن و بنت، بدل ساز هستن.*حواسمون باشه که: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   : 12مثال  

ب اترسققق  قاسقققم   در ج ق  عقایقققنرا     
                                    بدل از قاسم                

    ا بدل(  3ج  ید. )  ب  عم در رکاو ع نیش حسی    ،

 بدل از حسین                                

 بدل از عمویش                                                                                             

  ای که برای تأکید در معنا و نقش یکسان تکرار شده است.کلمه (  ک ار:  3

 :  13مثال  

ز قم   مق   افاف  راسقققق   مق ا کققه  قققققققن  اف   کق ق  

 تکرار             

کقق ققم    مققعقق ققبقق م    ققاز ققاز  در  ققتقق    مقق    کققه 

 تکرار                  

 :  14مثال  

دریقق     مقق ققن  مقق قق آ    مقق    دریقق  بقق اآ 

 تکرار                                                                

بقققایقققققد   آی  دریققق   درافققق ققق   دیقققن  دام   بقققه 

 

 :  15مثال  

مققق   بققق اآ  خسققققق قققه    کقققه    قققابققق دل 

 

ا     بقققا  قققم  بقققاو   دمسققققققاز دمسققققققاز 

 تکرار                                                            

 اکثر اوقاتی که نقش تبعی تکرار داریم، حذف به قرینه لفظی هم داریم.*حواسمون باشه که: 

ی تکرار مهم نیس نقش کلمات تکراری  آرایه ی تکرار اشتباه نگیریم. توی نقش تبعی تکرار رو با آرایه *حواسمون باشه که: 

 یکی باشه و حالت تأکیدی داشته باشیم. 

 



 

 انواع حذف 

 
  که به آن ،  در جمله حضور نداشته باشد شود و حذف   (مخصوصاً فعلقسمتی از جمله،)،  گاهی اوقات پیش می آید در زبان ادبی 

    :  باشند می ها دو نوع این حذف . گویند « میقرینه حذف به »

 .در کلام وجود داشته باشد حذف شده از جمله، در جمله قبل یا بعد یا  واژگانواژه یا  که  هنگامی حذف به قرینه لفظی:  -۱

)به شکر اندرش   . ]چی؟؟؟؟؟؟؟[و به شکر اندرش مزید نعمت  است منّت خدای را عَزَّوجَلَّ که طاعتش موجب قربت : 1مثال
  ؛ [(است]مزید نعمت 

  حذف به قرینه لفظیگیم : بهش می ، در جمله قبل لفظ »است« وجود داره  و چون از جمله دوم حذف شده»است« : تحلیل 

 : 2مثال
گققق قققجقققیققق قققه گقققنهققق و بققق ققق مقققند   آ 

 
سققققق و   فشقققققا ققد ققد  بقق   زر  پققاآ     در 

 

، حذف به  جمله قبل لفظ »فشاندند« وجود دارهو چون در  بیت حذف شده(، »فشاندند« از پایان فشاندند)زر بر سرش تحلیل :  

  قرینه لفظی است. 
 : 3مثال

هقققم مقققتقققامققق   قققا  ققق یوقققا   چققق قققای از 
 

بققیقق   اسقققق     فقق ی   کقق   یقق یوققا  ققا  اقق آ 
 

  .استکه از ثرُیّا )پروین( تا ثَری )خاک( فرق است و بین )تفاوت( است  قدر تفاوتهماناز مقام تو تا ثرُیّا تحلیل : 
 .»است« از دو جمله حذف شده 

 : 4مثال 
 

خقققنبققق  یقققای   کققق ققق قققد    گققق فققق قققار 
از  ام   بققایقققققد  ققه  خققبقق   مققدحققش  از     ققه 

 ذَم و نکوهش کردنش با خبر است. کسی که گرفتار کمند خوبرویان شده است، نه از مدح کردنش با خبر است، نه از تحلیل : 
 

، حذف  ما در واقع منظور از حذف در کتب درسی . کنیمنمیمحسوب  به قرینه، ، حذفرا نهاد از جمله حذف *توجّه:
 .  ل جمله است فع

 زیر حذف وجود نداره :  مصرعالان مثلا در 
 که در عشق تو آسایش نیستگویند   : 5مثال

 گیریم. در نظر نمینهاد است که حذف شده  ولی این حذف رو  «هاآنگویند... »میها آنتحلیل : 

و ما به واسطه معنا به    نداشته باشد در کلام وجود شده حذف  واژگانواژه یا  که هنگامی است   ی معنوی:حذف به قرینه  -2
 . بریملزوم بودن آن پی می

 : 6مثال
دادی  بقق قق   ققای  ز  آبقق  آ  ققزققناهققم   مقق  

 
یققایق ققهکققه    بقیق ققارآ پقیقش  کققه  بلققه  مق     اآ 

 
از راه معنی  و  »است« از جمله حذف شده و چون در کلام وجود نداره؛  استای مرگ از بیماری بهتر که پیش طایفه تحلیل : 

   حذف به قرینه معنوی گیم :می ، به اون  به نبودش پی بردیم
    :7مثال 

 به قامت مهتر، به قیمت بهتر. نه هر که 

فهمیدیم  نیاز به بودن این فعل رو « از هر دو جمله حذف شده  و چون در کلام وجود نداره و ما با معنی کردناستفعل » : تحلیل
 . عنوی داریم ، حذف به قرینه م



 

 به قامت بزرگتر است، به قیمت بیشتر و بهتر نیست(   که )هر است. به قیمت بهتر است، به قامت مهتر  نه هر که 

و »نیست«    »است«  فعل  ل اسنادی، مخصوصاًافعا  خیلی زیاد دیده شده  که توی اشعار و متون ادبی ،   :*حواسمون باشه که :  *
 )هم لفظی هم معنوی( بشه به قرینه حذف ، 
 :  8مثال 

آفققای  در  کققه  هق   بققه  سقققعققدآ    رسقققیققد  ققاتققه 
آ شققققق     مقق زد هققم    آیققداآ  ققا  قق ققیقق  

 (است یا بودرسید ناله سعدی به هر که در آفاق ). « از پایان مصراع اول حذف شده فعل »اسنادیتحلیل : 

 شه فعل اسنادی حذف می، داناتر، اعلم، افضل و...( معمولاً د از کلمات تفضیل )بهتر، بِه بع :*حواسمون باشه که :  *

 که نظر باشد ولی گفتار نباشد( است)آن بهتر   گفتار نباشدآن بِه که نظر باشد و    :9مثال

 (او بهتر است  است) نه هرکس که او مهتر  نه هرکس که او مهتر او بهتر است.  :10مثال

 یا آنکه شکر را ساخته است؟( ست)ای دوست شکر بهتر ا که شکر سازد؟ای دوست شکر بهتر یا آن   :11مثال
 

به  خورم« »قسم میعد از حروف قسم »به« )به جان تو، به خدا، به دوستی و ...( معمولاً عبارت ب  :*حواسمون باشه که :  *

 شه. قرینه معنوی حذف می
    :12مثال 

 بقه د سققق   کقه ز دسققق   ن ّققق بق  یققق شقققی  
 

را    حققمققنا  کققه  خققنرم  اراد   بققه   ی   چقق ققای 
 

 خورم که ... میای که با تو دارم قسم به دوستیتحلیل : 
    :13مثال 

پ د  ب  یققق قا  قداراد   بقه جقای د سقققق  کقه  م 
 

کقق ققیققد  کققارسققققاز  اتققطققاف  بقق   اعقق قق ققاد   گقق  
 

 خورم که ...به جان دوست قسم میتحلیل : 

 . « حذف شده  کنم شروع می و عبارت »   وجود داره بعد از »به نام ...« به احتمال زیاد حذف به قرینه معنوی  :  *حواسمون باشه که :  *

  
جقققای  - خقققدا  قققد   آفققق یققق   بقققه  قققام 
چققایققققق قق   - زبققایبققه  ققام   هققا بققزققش 
 

آفققق یققق    زبقققای  در  سقققققزققق    حقققکقققیقققم 
بقققیقققای حقققب   در  مقققعققق ققق    هقققا سققققق قققر 

 
 تحلیل :  

 کنم [  ] شروع میآفرین به نام خداوند جان

 کنم [ ] شروع میها بخش زبانبه نام چاشنی

........« معمولا فعل اسنادی »است«، به قرینه معنوی    آن  بعد از عباراتی مانند: »خوشبخت آن ........«، » بد بخت   :*حواسمون باشه که :  *

 شه. حذف می 
بققمقق ققدو   - خققناهققد  ا   کققه  سقققق   آی   بققمقق ققد 

بققایققق    - جققا قش  کققه  قن  بق ق قیق د  دل  آی   هق گق  
 

خققناهققد  ققد ققدو   ا   کققه  دل  آی    ققد ققد 

بققایققق   ج ققا ش  د   ه   در  کققه  ن  آی    یقکقبقزقق  
 

 تحلیل: 

 که او خواهد بلندش]است[ بلند آن سر 

 که او خواهد نژندش  ]است[نژند آن دل 

 که تو در هر دو جهانش باشی  ]است[نیکبخت آن  

« »استبعد از عباراتی مانند: »معلّم فقط ..........«، »راننده فقط ..........« و ... معمولا فعل اسنادی  :*حواسمون باشه که :  *



 

 

 داریم.  حذف به قرینه معنویو شه حذف می

 ( است ) فقط کباب غذا  فقط کباب !غذا   :14مثال 

از مسافرت چه   » . شه معمولا به قرینه معنوی حذف میفعلِ عباراتی مانند »از مسافرت چه خبر؟«،  :*حواسمون باشه که :  *

 « ؟ داریخبری 

 شه! سکوت و ... معمولا فعل حذف میبعد از منادا و کلماتی مانند: فغان، دریغ، افسوس،  :*حواسمون باشه که :  *

 ! بیا که زندگی ما را کشت (] با تو هستم[  ) ای مرگ  ای مرگ بیا که زندگی ما را کشت  : 14مثال 

 ز دست فلک سفله نواز (خورم[ ] می) افسوس      افسوس ز دست فلک سفله نواز   :15مثال 

] با تو  ) ای عقل عطارد  ی زهره بیانت همه تسخر کردند  خمش ای عقل عطارد که در این مجلس عشق     حلقه : 16مثال 

 که......( ]باش[  خَمُش هستم [ 

 انواع را 

 
آ م  ا    داریم که م  خناهیم چ د چ د   ن ه آ آی را در ای  ایس  ا   « ها»را « دیدآ  شا ه م عنل  یس   ما »را  ه  جام      ع ی  

 ا اً ب نا یم ابیا  را درس  مع   ک یم    ا یاً ب نا یم  تش کم ا  را درس  پیدا ک یم. ا  ب رس  ک یم . ای  »را« ها را باید بمد باییم  
دهد     یققند   که به ما م عنل را  شققای م دید  م «  » چه کسقق  را،«، »چه چی آ را،  سققلالای   »را«  در دل    »را« مفعولی: -۱

 پ  ک ار  ی  »را« بی  سای  »را« ها اس .

 : 1مثال
خققندبققا ر  ققکقق قق     -  بقق قق سقققق    را    خققیققال 

 م عنل       را م عنت                            

بق ققبیققق ق ققد    - بق ق ققبایققق ق ققد    خقنیقش    قتقیق  

 

 را        آی آوسققققا   بیقار    ام شققق قهزا قداز  بی  ی    -

 م عنل  را                                                      

کققنز   - آی  بققد   ر ایآ  سققققا قق    را   یققا ققن  

 را م عنت  م عنل                                               

کقق ققد   را  آو  - جقق ققو  اگقق   آ ققش   بققا    ققنل  ققن 

 م عنل  را م عنت   

بققازبقیق قم    - گق   مق   کققه  خقنیقش    یققار   را   ر آ 

 م عنل       را م عنت                                         

کققه  - بق شقققیق قم    را   قنخقناهقم  بق شققققا قم    بق    در 

 م عنل  را م عنت                

سقققق ققیققد  - رایقق ققای  ققداد   را  مققنآ   فققمققکققم 

 م عنل       را م عنت               

خق قق    خقناهقم  چقنی  بق   قن  کق   در ق ق د    ققا 

 

عقق و جقق     بققیققامقق زاد   را   جقق ققمققهخققداآ 

 م عنل     را م عنت                             

 سقققی او ک    آ  قه بقد  ا قققرقاو را   مقققققق اا ل  

 م عنل  را م عنت        

بققد    ارزد  چققه  ر اییققا ققن      را   آی  ققن  

 م عنل    را م عنت                                           

کق ققد   کققه  یققققکقیقبققایق  ق قنا ققد     را   عشقققق    

م عنت                                    را   م عنل        

د یققا  ام د  بققا  کققه  بی    اسقققق    دگ بققارآ   آمققد  

 

جققا ققم ققا   بقق شققققا قق     را  آ ققش   بقق شققققیقق قق    

 م عنل    را م عنت               

ریقققق ققه  ام د  یقق خقق جققنا قق      ققتققدبققه  را  ایقق  

 م عنل         را م عنت     



 

خقنریقققیققد  - رهق   مق   پققا    بقند    ققاوعققاتقمجققای 
 

مققا قمرفق قم      سققققنخق قم   را  عققاتق ق خقند    از 
 

 م عنل  را م عنت                                                                                                                                   

ازجققای  - کق ق   یقمققی  دردمق ققدآگق    را   عشققق    

 م عنل       را م عنت                                         

بققیقق قق     را    درد   ابقق یقق هقق قق     را    عشقققق    د ا 

 م عنل    را م عنت             م عنل  را م عنت   
 
   (: سازمتمم»را« حرف اضافه ) -2

دهد    ما  گنییم »را« اموا مع   » از، به، با، ب اآ  ...( م میقدهد  یع   چه،  یع   م   اّقققافهح فیک  نع »را« دی  آ داریم که مع   
 سازد بدهد، آی »را« م  م م   اّافهح فآید  پس اگ  »را« ما مع    م  دا یم که بعد از ح  ف اّافه »از،به، با، ب اآ  ...( م  م م 

 :  2مثال
   ی ازاشیپم   ی  چشقققم از خناو خنو ب م   ک دم  -

 

    را     ناوخر ز ف ای د سققق قای یققققی خنو ب   م   
 اّافهح فم  م                                                                                                                                                                                    

 ، شب بخیر گفتم )»را« در معنی »به«(خواب  به  تحلیل:  
 

 
عشققق - کق ققار  قیسقققق   را     دریققاآ  حقتقیقتقق    بققه 

  اّافهح فم  م                   

ا سقققق     کق ققار  حقتقیقتقق   اهقق   پقیقش    رهسقققق  
 

 وجود ندارد )»را« در معنی »برای«(دریای عشق  برایتحلیل: کنار و ساحلی 
 متمم      اضافهحرف                        

 
رفققق ققق   را ضقققققا  - آمقققد   ققق      یقققققا  

 اّافهح ف             
 

مققق     بقققا  ر زگقققار  قققمقققم   سقققققق آمقققد 
 

 قضا وقت رفتن شاه رسید  )»را« در معنی »از«(  ازتحلیل: 
       اضافهحرف    
 

 

 

    را  ایقققیقاح  ف عتق  بشققق قارم کقه مسقققطنر اسققق  -
 

 

  آ در جقای  ا سقققزقهک قاو   س ب خنا م کقه بقایقققد   
 اّافهح فم  م  را                                                                          

 مسطور است  )»را« در معنی »در«(    اشیا     درتحلیل: 
 متمم   اضافهحرف      
 
 مشارک  اس   را    اه  بی   ای دای   راز،    -

 اّافهح فم  م                                    
 است  )»را« در معنی »با«( تیب اهل  باتحلیل: نهان داشتن راز، مشارکت  

 متمم      اضافهحرف                                        
 

پققق  ققق ققق   هقققدیقققه  را   قققن-    دیققق خققق  مققق اآ 
 اّافهح فم  م   را  

 

سقققققیقق ققه    در  مقق قق     د یقق پقق  ر مقق گقق  

 )»را« در معنی »برای«( د یخریمای پرثمن هدیه  تو برایتحلیل:  
 متمم   اضافهحرف   
 



 

  »را« فکِّ اضافه:  -3
در    در ا ود » م  را ای س اگ ام«   گ     مآ ای که ب نی د  »ای س اگ امل م «  جابهک د د   یع   مثبً  درگبی ه بسیار  ام  ی  رب  م 

د   بی  ای  د ،  یک  »را« م  گبای  د  که ما به ای  را » را فک اّافه« ک د  م عنضرا  هیاتمضاف یک   کیی اّاف ، جاآ مضاف   

 یا »را بدل از کس   اّافه« می نییم.

 فرمول: 
  

 
 
 

 :  3مثال
 ف ا ای اس                خا ی           را        سی آ ییخ ات  یس  به ف مند   -

                                  y           را فک اّافهx   
 فراوان است  سیر  خاصیتِتحلیل:   

                x     y    
                                                                

 ک د  مبه ر آ د سق  ر ب     خای         را    ه  که-
   y   اّافه   رافکx                                

 بس پ یشققققا   ببقایقد ب   ش چنی منآ د سقققق    
 

 کندیمبه روی دوست رغبت   هر که   خاطرِتحلیل: 
           x    y                         
 در ا  قققاف  ن حی ای مقا قدآ    دیقد      را    ه قه  -
 

دگقق   حققیقق ایعققیققی  قق ققنیقق ققد     ققا   را    مقق ل 
 

          y  اّافه   رافکx                                                                                                        به(  اّافهح فم  م      را( 
                                                              

 در اوصاف تو حیران ماندهمه   یِدیدهتحلیل:   
           x    y                         
 ه که یققی ی   ف  یققد مشقق  آ ب   آ بجنیققد -
 

   ب نیقد   سق     را   عسق بب دد یا   پ         را       م سیا   
 

                                                                                         y  اّافه  رافک x                 y       را فک اّافهx                                                                                                                   

 را بپوشاند عسل  سرِرا ببندد و یا مگس   ا پرِتحلیل: ی  
             x    y                    x    y                                     
یقققققنی  آرام  ققیسققققق - پققایققای   را   آبققمققه 
 

حقق کقق     مققا ققو  از   حققبققاو   را   آو قق قق دد 
 

 اّافه                                                                                         رافک     x                                  y )ب اآ(                 اّافهح فم  م           را                                       

 .  شودینماز حرکت  آب  مانعِ، آرامشی وجود ندارد؛ حباب، آبله پایان شوق   برایتحلیل:   
                                                                                              x    y متمم                                                اضافه حرف را    

تونیم »را« مون رو به دو صورت معنی کنیم و خب فرقی نداره »را« رو چی بعضی وقتا پیش میاد که می*حواسمون باشه که: *

 در نظر بگیریم ولی بیشتر دیده شده که به صورت فک اضافه درنظر بگیرن .
 مثال: 

کااه   باگافاتام  هارکااه  رابااا  شاااااادم   تاو   دوساااااات 
دارم   طااالااع  چااه  کااه  وَه  ماان  دشااااااماان   شااااااد 

 
  اضافهحرف »را«   دوست شدم   تو    بابا هر که بگفتم که   : 1حالت  *

 اضافه   متممحرف                              

x y y x  



 

 

 

 

 »را« فک اضافه   شدم  تو   دوستبا هر که بگفتم که   :2*حالت 

                                           x        y                                                                                              

 

 


